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مقدمه
اگر خواسـته باشـیم بطـور کلی راجـع به جمهوری اسلامی صحبت 
کنیـم اعـم از عرصه‌هـای داخلـی و خارجـی و بعـد ایـن نـگاه را هم 
در یکـ بسـتر زمـان و مکـان قـرار بدهیـم یعنـی نگاه کنیـم ببینیم 
ـکه نظـام بـا چه مسـائلی مواجـه بـوده و چه موانعـی بر سـر راهش 
بـوده، چـه امکاناتـی داشـته، چه تلاشـهایی انجام شـده و ایـن را هم 
در یکـ دوره چهـل سـاله مـد نظـر قـرار بدهیـم وضعـی که کشـور 
و نظـام سیاسـی ایـران قبـل از انقلاب داشـته وضعـی که کشـور و 
نظـام سیاسـی بعد از انقلاب داشـته را مقایسـه بکنیم انصافـاً در همه 
زمینـه هـا نه فقط در عرصه مسـائل خارجـی، در همـه زمینه‌ها نظام 
جمهـوری اسلامی نمـره بالایی مـی گیرد. حـالا در یکـ عرصه‌ای 

ممکن اسـت نمره بالاتر و برجسـته‌ای داشـته باشـد و در بعضی جاها 
هم ممکن اسـت مشکـلاتی باشـد و درجه موفقیت کمتر باشـد. واقعاً‌ 
ایـن یک نکته مهمی اسـت که بعضـی وقت‌هـا در هیاهوی تبلیغات 
سیاسـی ـکه در داخـل انجـام می‌شـود این مسـئله مورد غفلـت قرار 
مـی گیـرد و گاهـی خودمـان هم باور میک‌نیـم که انگار با بن بسـت 
مواجه هسـتیم، انگار با شکسـت مواجه هسـتیم و مسـائل به سـمتی 
مـی‌رود ـکه مـا با یک فاجعه بزرگـی در آینده نزدیک مواجه هسـتیم. 
این‌هـا واقعیـت نـدارد. در هر عرصه ای که مـا ملاحظه کنیم انقلاب 
پیـروز بـوده، پیـروزی های او هم درخشـان و برجسـته بـوده البته در 
کلِ مسـیر خلأهایـی هـم داریم بایـد برای رفـع خلأها قـدم برداریم 

و حرـکت کنیم.

عرصه منطقه و جهان، 
انعکاس کارآمدی نظام جمهوری اسلامی

سعدالله زارعی
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بررسی نظریات کارآمدی 
در حـوزه سیاسـت خارجـی و در عرصه‌هـای خارجـی وقتی 
ـکه مـا نـگاه می کنیـم از جنبه‌هـای مختلـف می‌توانیم به 
ارزیابـی و قضـاوت بنشـینیم. در این خصـوص نظریه‌هایی 
وجـود دارد ـکه مـن از بین آن نظریات سـه نظریه را به نحو 

خیلی مختصـر مورد اشـاره قـرار می‌دهم:
را  اگـر کارآمـدی یکـ نظـام  1. نظریـه توفیـق: یعنـی 
می‌خواهنـد در یکـ عرصـه‌ای بسـنجند یـکی از راه‌ها این 
اسـت که آن توفیقـات را مـورد ملاحظه قـرار دهند. توفیق 
هم وقتی صحبت می‌شـود منظور هر توفیقی نیسـت بلکه 
آن توفیقات اساسـی و کلانی هسـت ـکه ماهیت یک نظام 
سیاسـی را در یکـ عرصـه‌ای تشکـیل می‌دهـد بـه تعبیـر 
دیگـر آن ذاتیاتـی که این مبنای ارزیابـی موفقیت یا ناکامی 

یکـ نظـام یـا یکـ دولت یا یکـ نظریه هسـت.
2. یکـ نظریـه هـم نظریه نظـام وار هسـت ـکه برخلاف 
نظریـه قبـل که محصـول نهایی را مـورد مطالعه قـرار می 

دهـد، سـاختار را مـورد مطالعـه و ملاحظـه قـرار می‌دهد.
3. نظریـه سـوم هـم نظریه رضایت هسـت یعنی براسـاس 
اینـکه آن حـوزه‌ای ـکه در آن فعـل صـورت مـی گیـرد یـا 
سیاسـتی پیـاده مـی شـود آن چـه مقـدار توانسـته اسـت 
رضایـت را در محیـط عمـل فراهم کند. ایـن در واقع نظریه 
سـوم هسـت که یکـ نظریـه مبتنی بـر تشـخیص طرف 

مقابـل و مخاطب هسـت.
حـالا مـن نمی‌خواهـم خیلـی درگیـر ایـن عبارت‌پردازی‌ها 
بشـوم فقـط ایـن یکـ چارچـوب پیشـنهادی هسـت برای 
تجزیـه و تحلیـل وضعیـت نظـام در حوزه سیاسـت خارجی 
البتـه در داخـل هم می‌شـود از این اسـتفاده ـکرد ولی اینجا 
محـل بحـث ما در عرصه خارج از کشـور هسـت. براسـاس 
ایـن موضـوع مـا اگر توفیـق را به عنـوان یک مبنـا و معیار 
و شـاخص در نظـر بگیریم و توفیق هـم منظور آن توفیقات 
کلانی هسـت که هویت‌سـاز اسـت، موقعیت‌سـاز هسـت. 
نیـازی نیسـت ـکه حـالا مـا خیلـی اسـتدلال بیاوریـم که 
امـروز در منطقـه‌ای ـکه قـرار گرفتیم جمهوری اسلامی و 
انقلاب اسلامی سـر رشـته بسـیاری از امورهای منطقه را 
در دسـت دارد، سـر رشـته بسـیاری از موضوعات در عراق، 
سـوریه، یمن، لبنان، افغانستان و پاکسـتان در خیلی جاهای 
دیگـر؛ حـالا عمده‌ترین آن، اینهایـی بود که ما اسـم بردیم 
بنابراین این مشـخص اسـت که سـر رشته بسـیاری از امور 
در منطقـه دسـت جمهوری اسلامی اسـت و ایـن درحالی 
هسـت ـکه قبلاً در همیـن جاهـا سـر رشـته امور دسـت 
مخالفان جمهوری اسلامی بوده حالا یا دسـت آمریکا بوده 
یـا دسـت رژیم صهیونیسـتی بوده یـا دسـت دولت‌هایی در 
منطقـه بـوده که اینهـا مقابـل ما هسـتند به هرحـال اینها 

یک جنبه هسـت.
حـالا مـن یک مقداری به صـورت مـوردی و موضوعی ریز 

می شـوم و تحولات مربوط به فلسـطین و سـوریه و یمن را 
هـم بحث میک‌نیـم که یک اطلاعـات میدانی هـم در این 
سـه حوزه تقدیم شـما کرده باشـیم ولی به هرحـال از جنبه 
اول یعنـی با شـاخص توفیـق می توانیم بگوییـم جمهوری 
اسلامی موفقیت بزرگـی را در منطقه داشـته، این معنایش 
این نیسـت ـکه ما دیگر هیچ مشکـلی در ایـن عرصه‌هایی 
ـکه اسـم بردیم نداریـم و هیچ خطـری موفقیت‌هـای ما را 
تهدیـد نمیک‌نـد و هیـچ توطئه‌ای وجـود ندارد بـرای اینکه 
سـوریه را از جمهـوری اسلامی جـدا کنـد هیـچ توطئه ای 
علیـه حـزب الله وجـود نـدارد هیـچ توطئـه ای علیـه نظام 
سیاسـی عـراق وجود نـدارد هیچ توطئـه ای انصـارالله را در 
یمـن تهدیـد نمـی کنـد نه ایـن معنایـش این اسـت که ما 
داریـم بـه پیش مـی رویـم در جایی که دشـمن هم حداکثر 
تلاش خـودش را دارد انجـام مـی دهـد و از ایـن جهت ما 
خودمـان را موفـق مـی بینیـم و دیگـران مـا را موفـق می 

بینند.

انتقال حس خودباوری به ملت‌ها 
نظریـه نظام‌وار هم یعنی ما این سـیکل و این روند موفقیت 
را بـه صـورت یکـ وضعیت متـداوم یعنـی یک امـری که 
مقطعی نیسـت و منقطع نیسـت، سـوژه‌ای و موردی نیست 
بلـکه یکـ وضعیتـی اسـت که از گذشـته شـروع شـده، در 
حـال ادامـه دارد و در آینـده هـم ایـن ادامـه پیـدا میک‌نـد. 
نظریـه نظـام‌وار در واقع ایـن روش را برای ارزیابی پیشـنهاد 
میک‌نـد. بـر این اسـاس، واقـع این اسـت ـکه پیروزی‌های 
مـا، پیروزی‌های دنباله‌دار هسـت. در همین عـراق ما در این 
یکـ سـال گذشـته و کمتـر از یکـ سـال همین چنـد ماه 
گذشـته فتنه‌هـای جدیـدی را در عـراق به نوعـی خاموش 
کردیـم و بحران‌هایـی را بـه نفـع هـم مـردم آن کشـور و 
هـم به نفـع جمهوری اسلامی حـل کردیم. بحـث کردها 
واقعـاً یکـ مسـئله مهمی بـود ولـی دیدیم که این مسـئله 
بـه شکـل دیگـری درآمـد. ایـن یک نشـانه‌ای هسـت که 
پیروزی‌هـا و حرـکت ما نظام‌وار هسـت و از ایـن به بعد هم 
ادامـه دارد. دیگـران می آیند کشـوری را اشـغال می کنند و 
نیـروی نظامـی و شـبه‌نظامی و اطلاعاتـی وارد می کنند و 
بـر یک منطقه‌ای مسـلط می شـوند. روش آنهـا یک روش 
این چنینی هسـت.  یک عدم احسـاس سـربلندی برای آن 
جامعـه ای که چنین فعلـی و چنین افعالـی روی آن صورت 
گرفتـه پدیـد می‌آـيد. حـس تحقیر، حـس دشـمنی، حس 
بی‌هویتی، حس شکسـت، حـس انفعـال در آن جامعه پدید 
می‌آیـد. این روشـی اسـت ـکه در تاریـخ مـا و در تاریخ‌های 
گذشـته هـم قدرت‌هـا در مناطـق انجـام دادنـد و الان هم 
انجـام می‌دهنـد. الان هـم روش‌هایـی ـکه مخالفـان ما در 
دنیـا پیـش گرفتند و پیـش می‌روند همین روش‌ها هسـت. 
بـا این شـاخص که ما رضایـت را یک نشـانه‌ای از موفقیت 

از  بسـیاری  رشـته  سـر 
امـور در منطقـه دسـت 
جمهوری اسلامی است 
و ایـن درحالـی هسـت 
که قبلاً در همیـن جاها 
سـر رشـته امـور دسـت 
جمهـوری  مخالفـان 
اسلامی بـوده حـالا یـا 
دسـت آمریـکا بـوده یـا 
دسـت رژیم صهیونیستی 
دسـت  یـا  بـوده 
منطقـه  در  دولت‌هایـی 
بـوده کـه اینهـا مقابل ما 

هسـتند.
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یـا یک شـاخص مهـم ارزیابـی موفقیـت در نظـر بگیریـم واقعـاً‌ جمهوری 
اسلامی در هرجـا ـکه عمل ـکرده برخلاف آمریکـا عربسـتان و امثال اینها 
جامعـه آنجا را به یک نقطه‌ای رسـانده که اولاً‌ آن پیـروزی را از خودش دیده 
یعنـی احسـاس نمـی کند که در عـراق یک نیـروی خارجی آمـده بر داعش 
مسـلط شـده ـکه واقعیـت هم نـدارد. خـود آن نیـروی عراقـی بـوده، ارتش 
عـراق، پلیـس عراق، حشدالشـعبی عراق، احـزاب عراقی، مرجعیـت و دولت 
بودنـد. تمـام اجـزاء عراق پـایک‌ار بودند و ایـران فقط مدیریت ـکرده تا یک 
غائلـه بزرگـی در آنجـا به پایان رسـد. بله اگـر جمهوری اسلامی نبود هیچ 
اتفاقـی در عـراق نمی‌افتـاد. اتفاقی که برای شـیعه می‌افتاد مثل سرنوشـتی 
ـکه در موصل اهل سـنت پیـدا کردند، شـیعه در کربلا، نجف، بغـداد، بصره، 
ـکوت و کجـا پیـدا میک‌ردنـد. قطعاً شـیعه در همـان ماه‌هـای اول قتل عام 
می‌شـد و چنـد میلیون شـیعه قطعاً کشـته می‌شـدند؛ اتفـاق این بـود. اصلًا 
اراده مقاومتـی در عـراق وجود نداشـت. موقعی که این فتنه پیـش آورد اصلًا 
بـاور بـه اینـکه می‌شـود مقاومت ـکرد وجـود نداشـت. ایـن بـاور از انقلاب 
اسلامی ایـران وارد فضـای عـراق شـد و بعد نتیجه چه شـد؟ نتیجه ریشـه 

ـکن کردن فتنه شـد.

یک عراقی الان نسـبت به این مسـئله چه احساسـی دارد؟ احسـاس میک‌ند 
ـکه خـودش غلبـه کرده و درسـت هم می‌گوید. ما بـا ابزار و نیـرو و پول آنها 
بـا مشـروعیتی ـکه این‌ها در ورود داشـتند مـا ورود کردیم و جلـو رفتیم ولی 

نتیجـه آن این اسـت که عراقـی این را از خـودش می‌داند.
در لبنـان، لبنانـی خـودش را مزدور نمی بیند، خـودش را صاحب‌خانه می‌بیند 
و درسـت هـم هسـت. همین‌طـور در سـوریه، دولت سـوریه درسـت اسـت 
می‌دانـد و اعتـراف ـکرده بارهـا ـکه اگر شـما نبودید مـا همان ماه‌هـای اول 
سـقوط ـکرده بودیـم و کار سـوریه تمـام شـده بـود ولـی همان‌جا مـا وقتی 
ورود کردیـم، ورود مـا از جنـس ورود آمریکـا و سـعودی‌ها نبـوده بلـکه بـه 
گونـه‌ای بوده که الان دولت سـوریه احسـاس سـرافرازی میک‌ند، احسـاس 
سرشکسـتگی ندارد زیرا خود سـوریه هست، ارتش سـوریه هست، نیروهای 
مردمی سـوریه هسـت، دفاع وطنی و دفاع محلی او هست، علوی، مسیحی، 

بخـش قابـل توجهی از اهل سـنت اینها هسـتند.

رضایت ملت‌ها، ملاک کارآمدی
حـالا چـون مـن زیـاد دارم این مسـئله را توضیح می‌دهـم می‌خواهم بگویم 
که براسـاس شـاخص رضایت هم الان جمهوری اسلامی در سطح منطقه 
بـا رضایـت عمومـی مواجـه هسـت. نه فقـط در اینهایی ـکه نام بـردم بلکه 

در جاهـای دیگر هم همین اسـت یعنی ما در پاکسـتان هیـچ کاری نکردیم 
ولـی در همیـن پاکسـتان هـم وقتـی شـما می‌رویـد آنجـا بـا جمعیت‌های 
مختلف مواجه می‌شـوید و همه جا از شـما به عنوان نیروی ایرانی اسـتقبال 
می‌شـود، فـوق العـاده احتـرام مـی گذارنـد. نسـبت بـه جمهوری اسلامی 
اعتقـاد دارنـد و در چشـم آنهـا جمهوری اسلامی و سیاسـت‌های جمهوری 
اسلامی عزیـز هسـت و این خیلی مهم هسـت که حرف ما آنجـا به عنوان 
یکـ حـرف صادقانـه بـه عنـوان یک حرفـی که در نقطـه مقابـل مصالح‌ و 
منافـع آنهـا نیسـت؛ در ایـن چارچـوب بـه آن نگاه می شـود. جاهـای دیگر 
هـم همیـن اسـت؛ فلسـطینی‌ها هم احسـاس میک‌ننـد که تنهـا جمهوری 
اسلامی هسـت که نسـبت بـه آرمـان فلسـطین وفـادار هسـت و صادقانه 
هرچـه دارد در اختیـار می‌گـذارد. اگـر هم چیـزی نمی‌دهـد، نمی‌تواند به هر 
دلیلـی ایـن برای او امکان‌پذیر نیسـت. این‌ها در واقع با شـاخص سـوم یعنی 
بـا شـاخص رضایـت ما می‌توانیم بـا قاطعیت بگوییم که سیاسـت ایـران در 
منطقه، سیاسـت موفـق و کارآمدی بـوده و این کارآمدی هم انشـاءالله ادامه 

خواهد داشـت.

نقش برخی جریانات داخلی در کوچک شمردن دستاوردها
این‌را باز من خدمت شـما عرض کنم، چون در داخل کشـور ما متأسـفانه یک 
رقابتی شکـل گرفته یعنی در کشـور یک کسـانی تعمداً می‌خواهند این روش 
ایـران در منطقـه یعنـی اینکه ما با ملت‌هـا کار کنیم، اینکه مـا جنبش‌هایی را 
در منطقـه فعـال کنیم، اینکه ما در جاهایی علیه آمریکا باشـیم، سیاسـت‌های 
مـا سـایش با آمریکا و سـعودی داشـته باشـد؛ بـا اینها مخالف هسـتند؛ جدی 
هـم مخالـف هسـتند. اسـتدلال‌های خیلی زیـادی هـم می‌آورنـد البته همه 
اسـتدلال‌های آنهـا هم واقعـاً غیرقابل قبول هسـت یعنی اسـتدلالهای قوی 
هـم ندارنـد منتهـی مخالف هسـتند. چون مخالف هسـتند در فضـای داخلی 
گاهـی حرفهایـی زده می شـود و موفقیت‌هـای جمهوری اسلامی در محیط 
منطقـه‌ای یـا تخفیـف داده می‌شـود یعنـی وزن آن را ـکم نشـان می‌دهند از 
کلمـه هایی مثل »زمین سـوخته« اسـتفاده میک‌نند! آقا شـما چـه می گویید 
افتخار ندارد شـما رفتید منطقه را سـوزاندید! حالا مالک زمین سـوخته شـدید، 
ایـن چـه ارزشـی دارد؟! بـرای اینکه قیمت موضـوع را پاییـن بیاورند اینچنین 
می‌گوینـد. حـالا جالب این اسـت ـکه در همان‌جایی که مثلاً پنج دقیقه قبل 
طرف اسـتدلال کرده که آقا شـما مالک زمین سـوخته هستید، پنج دقیقه بعد 
می‌گویـد آقـا الان وقـت این اسـت که بروید با عربسـتان مذاکره کنیـد و این 
را روی میـز بگذاریـم با عربسـتان به یک نقطه‌ای برسـیم. می‌گوییـم اگر این 
زمین سـوخته هسـت ارزش ندارد چه چیزی را می خواهیـد روی میز بگذارید! 
پـس داریـد اعتـراف میک‌نیـد ـکه یک چیز مهمـی به دسـت آمده ـکه قابل 
مذاـکره هسـت و می‌شـود بـه آن افتخار ـکرد و روی میز گذاشـت. به هرحال 
ایـن هسـت در فضـای داخلی چـون رقابت هسـت و این رقابت هـم به حوزه 
مسـائل خارجی کشـیده شـده اسـت لذا اجازه نمـی دهد خیلی موفقیـت ها و 

موقعیت های برجسـته دیده شـود.

چرا در منطقه پیروزی با جریان مقاومت است؟
مـن می‌خواهـم ایـن مسـئله را مطـرح کنـم ـکه چـرا مـا در منطقـه موفق 

هسـتیم و دشـمن موفق نیسـت؟
یـکی از مهمتریـن دلایـل آن فقدان شـناخت دشـمن نسـبت بـه منطقه و 
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شـناخت عمیق جمهوری اسلامی نسبت به منطقه هست. 
ایـن یک دلیل مهمی اسـت یعنـی واقعـاً‌ آمریکایی‌ها اصلاً‌ 
نمی‌داننـد در اینجـا یکـ انقلابـی شـده. مردم اینجـا توجه 
بـه عنصـری بـه نـام دین پیـدا کرده‌انـد. دیگـر آن بـاور به 
اینـکه نمی‌توانیـم و نمی‌شـود با آمریکـا و اسـرائیل درافتاد، 
ایـن دیگـر از بیـن رفتـه اسـت. الان در همین کشـورهای 
عربی مسـلمان‌های سـنی با حکومت‌های خودشـان درگیر 
هسـتند. الان مـردم یک وضعیـت جدید می‌خواهنـد. مردم 
عـزت و اسـتقلال می‌خواهنـد. ایـن چیزهـا را آمریکایی‌ها 
واقعـاً‌ نمی‌فهمنـد یعنی شـما در هیچ ـکدام از پژوهش‌های 
آمریکـا ایـن نکتـه را نمی‌بینیـد. آنها حتـی اگـر از تحولات 
جدیـد هم اسـم می‌برند تحـولات جدید آنهـا یعنی اینترنت 
یعنـی اینـکه قبلاً‌ زبـان ارتباطی روزنامـه و رادیو بـوده حالا 
زبـان ارتباطـی فضـای مجـازی اسـت؛ درحالیـکه مسـائل 
منطقـه مـا از جنـس دیگر و جور دیگر هسـتند. هنـوز زبان 
آن‌هـا زبـان زور اسـت درحالیـک‌ه در همیـن منطقـه مـا 
ی‌کدفعـه ظـرف یکـ زمـان بسـیار کوتـاه یکـ جنبش بر 
می‌خیـزد؛ 5 بهمـن شـروع می‌شـود و 22 بهمـن حکومت 
حسـنی مبـارک را سـاقط میک‌نـد. این یک وضـع جدیدی 
اسـت. آن ملتـی که سـاقط کرد، نـه حزب داشـت، نه ارتش 
داشـت، نه دولت داشـت، نه پشـتوانه خارجی داشـت. ظرف 
17 روز یکـ رژیـم باثبـات برخـوردار از همـه نوع پشـتوانه 
سـاقط را ـکرد و چیـز دیگر به جـای‌ آن آمد. حـالا درنهایت 
چـه شـد را کار نداریـم بالاخره یک چنیـن اتفاقی در منطقه 
افتـاد همیـن اتفـاق در یمـن بگونه‌ای دیگـر افتـاد. در جای 
دیگـر بگونـه ای دیگر افتاد این یعنـی یک ظرفیت عجیب 
وجـود دارد. در همیـن عـراق اتفـاق چـه بود؟ یکـ جریانی 
یعنـی داعش آمد؛ وقتـی که آمد اصلًا هیچ کسـی در عراق 
تصـور نمی کرد که می‌شـود بـر این پیروز شـد و غلبه کرد. 
همان‌هایـی که مأیـوس بودند با یک سـازماندهی مختصر، 
یکـ دفعه به یک جریان قدرتمند تبدیل شـدند. الان شـما 

130000 عضو حشـد الشـعبی دارید که هیچ ـکدام از این‌ها 
از پدیـده ای بـه نـام داعش دیگر نمی ترسـند.

حـالا تحلیـل آمریکایی هـا روی عراق چه بـوده؟ بله این‌جا 
یکـ ارتشـی قبلاً‌ بـوده صدام حسـین ارتشـی داشـته بعد 
فروپاشـیده الان ارتـش عـراق قدرت آن در حـد چهار یگان 
اسـت. پس قدرت نظامی عراق به اندازه چهار لشـگر اسـت. 
آنهـا این‌گونه حسـاب و کتـاب می کنند. در همین حسـاب 
و کتاب‌هـای آمریکایی‌هـا یکـ دفعـه یک جریانی درسـت 
شـد، صـد و سـی هـزار نیـرو! البتـه این صـد و سـی هزارتا 
بخاطـر ایـن اسـت که مـا ضعـف داریم یعنـی ما بیشـتر از 
ایـن نمی‌توانسـتیم آموزش بدهیـم. ایـن را آمریکا نمی‌تواند 
بفهمـد که این جریـان چگونه بوجـود می‌آیـد. چگونه یک 
تـرس تبدیـل به یکـ فرصت بـزرگ برای یک کشـور می 
شـود. این یک مسـئله هسـت که خیلی تعیین کننده است.


دلیل دوم ابزارهای دشـمن هسـت. بله دشـمن خیلی رسانه 
دارد. مـن سـوریه رفتـه بـودم می‌دیـدم مـردم سـوریه مثلًا 
همـه دارنـد الجزیـره نـگاه میک‌ننـد یـا مثلاً بی بی سـی 
عربـی نگاه میک‌نند. شـبکه هایـی که برای خودشـان نبود 
شـبکه هـای مخالفین بـود. شـبکه‌های عربی ترکیـه نگاه 
میک‌ردنـد معلـوم اسـت اینهـا چه چیـزی نشـان می‌دهند. 
تعجـب میک‌ردیـم ـکه یعنـی چـه؟ این‌هـا هـم مخالـف 
عربسـتان هسـتند، هم مخالف ترکیه هسـتند، هم مخالف 
آمریکـا هسـتند و از طرفـی هـم دارنـد تلویزیـون این‌هـا را 
نـگاه میک‌ننـد! بعد ما یکـ مقداری دقـت کردیم ببینیم که 
ایـن یعنـی چه؟ بعد متوجه شـدیم ـکه: ادب از که آموختی؟ 
گفـت: از بی‌ادبـان! ایـن فـرد گـوش میک‌نـد و تـه ذهن او 
هـم این اسـت که این دشـمن اسـت که دارد حـرف می‌زند 
لـذا بـه او اعتمـاد نمـی کنـد یعنـی صـرف داشـتن رسـانه 
کفایـت نمیک‌نـد، اعتماد به رسـانه مهم اسـت! حتـی دیده 
شـدن رسـانه هم تعیین کننده نیسـت. ممکن اسـت شـما 

یعنـی  جریانـی  یـک 
داعـش آمـد؛ وقتـی که 
آمـد اصلاً هیـچ کسـی 
نمـی  تصـور  عـراق  در 
بـر  می‌شـود  کـه  کـرد 
ایـن پیـروز شـد و غلبـه 
کـه  همان‌هایـی  کـرد. 
مأیـوس بودنـد بـا یـک 
سازماندهی مختصر، یک 
بـه یـک جریـان  دفعـه 
قدرتمنـد تبدیل شـدند.
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رسـانه‌ای داشـته باشـید که دیده هم ‌بشـود ولی افراد برای فیلم به آن نگاه 
میک‌ننـد و پیام‌هـای سیاسـی آن را پـس می‌زننـد. پس اینکه چه مقـدار به 

آن اعتمـاد شـود، این تعیین کننده اسـت.


دلیـل دیگـر نیـاز منطقـه بـه تحول اسـت. منطقـه تحـول می‌خواهـد ولی 
آمریکـا تحـول نمی‌خواهد.

دلیـل دیگر و مسـئله دیگر خودی و غیرخودی در منطقه هسـت. به هرحال 
هرچـه تبلیغـات علیـه جمهوری اسلامی بکننـد در نهایـت بایـد بدانند که 
جمهـوری اسلامی بـرای همین منطقه هسـت؛ جغرافیای آن معلوم اسـت، 
تـازه ـکه اینجـا نیامـده. تو ـکه داری ایـن حرف‌هـا را می‌زنی، تو بـرای کجا 
هسـتی؟ تـو از کجا آمـده‌ای داری این حرفها را راجـع به ایران می‌زنی؟ یعنی 
واقعـاً‌ این تبلیغات ایران هراسـی، شـیعه هراسـی و اسلام هراسـی را هرجا 
نـگاه میک‌نـی هسـت ولی بعـد به ـکف جامعه که نـگاه میک‌نـی می‌بینی 
ـکف جامعـه خصومتی نسـبت به جمهوری اسلامی نـدارد. ـکف جامعه‌ی 
مصـر، ـکف جامعه‌ی تونس، کف جامعه‌ی عربسـتان، ـکف جامعه‌ی کویت 
آنهـا این‌گونـه نیسـتند! بعـد می‌گویـی چرا نتیجـه آن این اسـت ـکه مردم 
منطقـه آمدنـد اصلاً یک دیوار کشـیدند یکـ عـده را غیرخـودی می‌دانند. 
سـعودی را امـروز در منطقـه غیرخـودی می‌بیننـد و آنطرف گذاشـتند. یک 

عده هـم اینطرف گذاشـتند و خـودی می‌بینند.

سیر تحولات یمن
درباره شـرایط این سـه کشـور یعنی عراق، سـوریه و یمن، یمن یک شـرایط 
تقریبـاً پیچیـده‌ای را پشت‌سـر گذاشـت. سـعودی‌ها دنبـال این بودنـد که با 
یکـ ضربـه مهم نظامـی و امنیتی، یکـ برگ برنـده‌ای به دسـت بیاورند و 
در نهایـت پـای میز سیاسـی بیایند و بـا آن برگ برنده خود، سرنوشـت یمن 
را تـا آن حدی که می‌شـود در عرصه سیاسـی به یک شکـلی رقـم بزنند. بر 
همیـن اسـاس هـم در طول این تقریباً‌ دو سـال گذشـته که جنـگ در یمن 
واقعـاً‌ بـه بن بسـت رسـیده بـوده و در ایـن دو سـال هم هیچ اتفـاق مهمی 
بـه نفع عربسـتان نیفتاد، سـعودی‌ها دائمـاً‌ از پذیرش گفت‌وگوی سیاسـی و 
توافـق خـودداری میک‌ردنـد و زیـر بار هیچ طرحـی نمی‌رفتند، چـه ما طرح 
مـی دادیـم چـه عمان طـرح مـی‌داد، چه کویـت طرح مـی‌داد، چـه نماینده 
دبیـر کل سـازمان ملل طرح مـی‌داد، ترکیه طرح مـی‌داد. چندین طرح پایان 
جنگ مطرح شـد و سـعودی‌ها هیـچ کدام را قبـول نکردند و زیـر بار نرفتند 
و دنبـال ایـن بودنـد که بتوانند یک بـرگ محکم نظامی را به دسـت بیاورند. 

بـرگ نظامی آنها دو سـه نقطـه بود:
یکی خود پایتخت را که اگر بتوانند پایتخت را بگیرند.

دوم اینهـا دنبـال ایـن بودند که عمده سـواحل را از انصارالله بگیرند یعنی تعز 
را بگیرنـد، حدیده را بگیرند و عملاً‌ ارتباطات بیرونی انصارالله را مختل کنند 
چـون بـه هرحال دریا هسـت و انـواع راه‌هایی که می‌شـود رفـت و آمد کرد 

و کالا برد و کالا آورد در آن هسـت.
 سـومین نطقـه ای ـکه دنبـال میک‌ردنـد ایـن بـود که انصـار را کاملاً تنها 
کننـد یعنی انصار باشـد و خودش، هیچ کس با انصارالله نباشـد. ایـن را دنبال 
میک‌ردنـد. خیلـی هـم جـدی دنبال کردنـد و تا یکـ حدودی هـم به نتیجه 
رسـیده بودند یعنی مثلًا آقای علی عبدالله صالح را، حزب مؤتمن را توانسـتند 
از انصـار جدا بکنند، یک بخشـی از تعز را توانسـتند بگیرنـد، یک بخش‌های 

خیلی کمی از حدیده را توانسـتند بگیرند. یک فشـار شـدیدی را روی پایتخت 
وارد کردنـد. بعضـی از بخش‌هـای شـرق پایتخـت را توانسـتند بگیرند. علی 
عبـدالله صالـح با اینها همراه شـد. حـالا من چون من این مطلب را نوشـته‌ام، 
دیگر خیلی وارد جزئیات این مسـئله نمی شـوم اگر دوسـتان ندیده باشند هم 
می توانند با جسـتجو در فضای سـایبر به دسـت بیاورند. به هرحال اینها می 
خواسـتند 17 ربیـع کار پایتخت را تمـام کنند. انصارالله متوجه شـد و 11 ربیع 
وارد شـد و عملًا اینها را وادار کرد که از سـوراخ های خود بیرون بیایند و وارد 
شـوند. اینها در چهار اسـتان وارد شـدند. نیروهای علی عبدالله صالح با سـران 
بعضی از قبایل هم بسـته بودند و اسـتان‌هایی که وارد شـدند اسـتان‌هایی بود 
ـکه آن نقـاط اسـتراتژیک انصـار به حسـاب می‌آمـد یعنی خـود پایتخت که 
صنعـا بـود و زمّـار ـکه در جنوب پایتخت بود. اسـتان‌های عمـران و حجه که 
در غـرب پایتخـت بودنـد اینها را شـلوغ کردند ولـی کاری که انصـارالله کرد 
این بود که نگذاشـت در روزی که خودشـان تنظیم کرده بودند کار را شـروع 
کننـد و انصـارالله را در یکـ وضعیت غافلگیـری قرار بدهند. اینهـا جلو آمدند 
آمادگـی لازم و کامـل هم نداشـتند و در نهایـت انصـارالله کار را در یک زمان 
بسـیار کوتاه یعنی از پنجشنبه بعدازظهر شـروع کرد و تا قبل از ظهر روز شنبه 
کار بـه پایـان رسـید یعنی حداکثـر دو روز زمان بـرد تا انصارالله توانسـت این 
توطئـه را کامـل خنثی کنـد. یک روز بعد هم علی عبدالله صالح کشـته شـد 
و قضایـا تقریباً‌ در یمن تمام شـد و آن توطئه سـعودی‌ها کاملاً به هم خورد. 

الان شـرایط یمن بگونه‌ای هسـت که سـعودی سـر دو راهی قرار دارد یا باید 
جنـگ را همین‌طـور ادامـه دهد که هرچه جلوتـر می رود تنهاتر خواهد شـد؛ 
الان فشـار زیادی روی سـعودی هسـت بـرای اینکه جنـگ را متوقف کند و 
دلیـل فشـار هـم این اسـت که اصلًا امیـدی ندارنـد به اینکه سـعودی بتواند 
کار را بـه یکـ نقطه مطلوبی برسـاند حتـی آمریکایی ها هم می‌گویند: شـما 
می‌خواهیـد چـه کار کنید؟ شـما هواپیما داریـد، بمب دارید، آدمهای شـما هم 
در یمـن هسـتند همیـن آقای منصـور هادی هسـت و حزب اصلاح هسـت 
و همیـن جریاناتـی که هسـتند. همین سـران قبایلی که می‌توانسـتید جذب 
کنیـد همین ها هسـتند دیگر چیز جدیـدی باقی نمانده و لذا شـما نمی‌توانید 
کاری کنیـد، بیخـود دارید می‌جنگید و از آنطرف به اقدامات ایران مشـروعیت 
مـی دهیـد و هـر آن هـم ممکن اسـت اتفاقاتی بیفتـد که شـما نتوانید جمع 
کنیـد. یکـ چنین فشـاری واقعاً الان روی سـعودی‌ها هسـت. سـعودی‌ها یا 
بایـد لجبازانـه جنـگ را ادامه بدهنـد که بله خسـاراتی به یمن وارد می‌شـود، 
مشکـلاتی پدیـد مـی آیـد اما ضمناً‌ سـعودی هم بـه نتیجه نمی رسـد چون 

اصلاً‌ این مسـیر مسـیری نیسـت به نتیجه برسد.
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تحولات اخیر فلسطین
دربـاره فلسـطین بحثـی ـکه هسـت ایـن اسـت ـکه واقعاً‌ 
آمریکایی‌هـا دنبال چه هسـتند؟ این بحـث قدس که مطرح 
کردنـد بـرای چه بـود؟ به کجا قرار اسـت ختم شـود؟ اصلًا 

طـرح آمریکایی‌ها در این مسـئله چیسـت؟
بـه نظـر می‌آیـد ـکه آمریکایی‌هـا و اروپایی‌هـا به مـوازات 
هـم دارنـد دو بـازی را دنبـال میک‌ننـد. بـازی آمریکایی ها 
تمرـکز روی قـدس هسـت بـه ایـن معنا ـکه قـدس برای 
اسـرائیل باشـد و تمرکز اروپایی‌ها روی مشـروعیت بخشی 
بـه اسـرائیل در حـوزه عربـی و اسلامی هسـت؛ منتهی در 
ظاهـر این‌ها بـا هم رقابـت میک‌ننـد. اروپایی‌هـا می‌گویند 
مـا ایـن بحـث قـدس را قبـول نداریـم. قـدس براسـاس 
قطعنامـه 181 سـازمان ملـل وضـع آن اینگونه هسـت که 
بایـد به صـورت بین المللی اداره شـود. اداره آن دسـت نظام 
بین الملل هسـت یعنی شـورای امنیت بایـد مدیریت بکند. 
ایـن را اروپایی‌هـا می‌گوینـد البتـه در قطعنامـه 181 هـم 
آمـده چـون قطعنامه 181 در سـال 1947 صادر شـده یعنی 
قبـل از اعلام تأسـیس دولت اسـرائیل. همـان قطعنامه‌ای 
ـکه می‌گویـد 55 درصـد سـهم یهودی‌ها، 43 درصد سـهم 
عرب‌هـا و 2 درصـد هـم ـکه همین قـدس باشـد می‌گوید 
ایـن بایـد تحـت اداره بیـن المللی باشـد. علی الظاهـر دارند 
بـا هـم رقابـت می کننـد ولـی در باطـن دارند یک چیـز را 
پیـش می‌برنـد آخـر قصـه هـم ممـکن اسـت آمریکایی‌ها 
بگوینـد حـالا اگر شـما قبـول ندارید پـس پای میـز مذاکره 
بیاییـد. شـما عرب‌هـا و مسـلمان‌ها بیاییـد و بـه آن چیزی 
ـکه منهای قـدس گفته می‌شـود تن بدهید. منهـای قدس 
چیسـت؟ منهـای قدس نه اینـکه در قدس ما حرف شـما را 
می‌پذیریـم چـون قدس که تکلیفش معلوم اسـت، قطعنامه 
181 آمـده معلـوم کرده نه دسـت اسـرائیل نه دسـت شـما، 
راجـع بـه بقیه آن هرچه ما می‌گوییم شـما بایـد قبول کنید! 
اینهـا چه می‌گوینـد؟ حرف آنها خیلی شـفاف نیسـت. یک 
مقـدار مبهـم حـرف می‌زنند. یک نـگاه خوش بینانـه وجود 
دارد، یکـ نـگاه بدبینانـه. که به نظـر می آید نـگاه بدبینانه 
واقعی‌تر و درسـت‌تر باشـد. نگاه خوش بینانه آن این اسـت 
که بقیه آن یعنی آن 22 درصد و سـرزمین های 1967 را به 
فلسـطین بدهیم و 1948 را به اسـرائیل بدهیم یعنی همان 

اجـرای قرارداد اسـلو در سـال 1993.
یکـ شکـل بدبینانـه ولـی واقع‌گرایانـه دارد ـکه بحث این 
هسـت ـکه اصلاً همـان سـرزمین‌های 1967 هـم بـه 
اسـرائیل بدهنـد حتی کرانـه باختری که تا حـالا می‌گفتند 
کرانه باختری اشـغالی اسـت و می‌گفتند فلسطین اشغالی و 
همینطـور جـولان را که تا حـالا می‌گفتند جولان اشـغالی 
حالا کل اینها را به اسـرائیل بدهنـد. در عوض این‌ها بیایند 
یکـ کنفدرالی درسـت کنند تحت عنوان ـکن فدرالی اردن 
- فلسـطین یـا اردنی - فلسـطینی در داخـل اردن و بخش 

کمـی از صحـرای سـینا بیایند و کشـوری به نام فلسـطین 
تأسـیس کننـد. آنوقت تمام مسـلمان‌ها و تمـام عرب‌های 
داخـل اسـرائیل بـه قـول آنها یعنـی عرب‌های فلسـطینی 
67 و 48 این‌هـا همـه بایـد ـکوچ کننـد و در فدراسـیون 
اردن بیاینـد یـا برونـد در صحـرای سـینا مسـتقر شـوند و 
در داخـل سـرزمین فلسـطین اصلاً هیچ مسـلمانی وجود 
نداشـته باشـد، نه در غزّه، نـه در کرانه باختـری، نه در جای 
دیگـر. این طرحی اسـت ـکه این‌ها ظاهـراً دارنـد پیگیری 
مـی کننـد و ظاهراً‌ بـا دولـت اردن صحبت کرده‌انـد. دولت 
اردن البتـه بـه شـدت ناراضـی اسـت و ایـن را قبـول ندارد 
حتی شـنیدیم بطـور ضمنی تهدید کرده ولـی راضی کردن 
اردن بـرای آمریکایی‌هـا کار خیلـی سـختی نیسـت همین 
الان هـم در اردن شـصت درصـد آن فلسـطینی هسـت 
حـدود پنـج میلیون فلسـطینی داخـل اردن اسـت. جمعیت 
کل اردن هـم ظاهـراً حـدود هشـت میلیـون اسـت. البتـه 
آمریکایی‌هـا بـرای اینـکه این‌هـا را همـراه بکننـد به یک 
عـده در بـاغ سـبزی هم نشـان می‌دهند ـکه آقـا بیایید در 
پـروژه چند هزار میلیاردی شـریک باشـید. شـما مصری‌ها، 
اردنی‌هـا و سـعودی‌ها می‌خواهیـم خاورمیانـه و منطقـه را 
بـا این طـرح یکـ خاورمیانه دیگـری کنیـم. خلاصه یک 
چنیـن چیزهایـی بیـن این‌ها مطرح هسـت که البتـه واقعاً‌ 
بـه نظـر مـا ایـن حرف‌هـا بـه نتیجـه نمـی رسـد ولـی به 
هرحـال یکـ چنین بحثـی را در موضـوع فلسـطین دارند. 
البتـه الان انتفاضه در فلسـطین جریان دارد و از همیشـه از 
نظـر تعـداد مکان‌هایـی ـکه در آن اعتراض وجـود دارد این 
انتفاضـه موقعیت بهتری دارد قبلاً در دوازده نقطه بود الان 
پنجاه شـصت نقطه فلسـطین دائماً دارد اعتراض می‌شـود. 
منتهـی یکـ خطـی را آمریکایی‌هـا بـه اسـرائیلی‌ها دادند 
که شـما کار را به درگیری نکشـید و کسـی کشـته نشـود 
و لـذا الان اسـرائیلی‌ها خیلـی احتیـاط میک‌ننـد ـکه مبـادا 
کسـی در این صحنه کشـته شـود و قضیه داغ شـود چون 
شـهادت سـبب می شـود که این ماجـرا داغ بمانـد و مرتب 
انـرژی بـه این حرکت تزریق شـود لذا اینهـا فاصله گرفتند 
یعنـی مثلاً اسـرائیلی‌ها کاملًا شـهرهای منطقـه کرانه را 
تخلیـه کردند مثل رام الله، الخلیـل، طولکرم، منطقه جنین 
تمام شـهرها را ترک کردند، روسـتاها را ترک کردند، آمدند 
بیـرون موضـع گرفتنـد یعنـی فاصلـه هسـت. قبلاً وقتی 
انتفاضه شـروع می‌شد، فلسـطینی‌ها با اسـرائیلی‌ها رودررو 
بودنـد، سـریع درگیـر می‌شـدند. حالا اسـرائیلی‌ها شـهر را 
کاملا تخلیه کردند رفتند شـش کیلومتـری موضع گرفتند 
یعنـی بـه قول خودشـان چنـد حاجز سـپری می‌شـود تا به 
اسـرائیلی برسـد لذا یک مقـدار دارند مدیریـت میک‌نند که 
ایـن اعتراضات زود فروکش کند ولـی واقعاً‌ الان اعتراضات 
گسـترده اسـت. باید مدیریت شود، باید کار شـود، امیدواریم 

ـکه ایـن انتفاضه بتواند اسـتمرار پیـدا بکند.

الان انتفاضه در فلسـطین 
جریان دارد و از همیشـه 
از نظر تعـداد مکان‌هایی 
اعتـراض  آن  در  کـه 
وجـود دارد این انتفاضه 
دارد  بهتـری  موقعیـت 
نقطـه  دوازده  در  قبلاً 
بـود الان پنجـاه شـصت 
نقطه فلسـطین دائماً دارد 

می‌شـود. اعتـراض 
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